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 «.لا تسقط الشفعة بالفسخفرماید:» شهید اول می

اعم از   ؛اگر بیع فسخ گردید  ؛حق شفعه ثابت شدفیع،  كه شریك سهم خود را فروخت و براى شآن  از    بعد

كه فسخ به واسطه اقاله بهم بخورد یا آنكه منشأ آن عیب بوده كه مشترى از خیار عیب استفاده كرده و آن

 شود. حق شفعه ساقط نمى ،هر تقدیره ب ؛عقد را بهم بزند

اله امرى است چه آنكه اق  ؛جهتش بسى ظاهر و روشن است(  اقاله)  عدم سقوط بواسطه تقایل و تراضى

درحالى كه شفعه بنفس عقد و تقریبا مقارن   ؛لاحق و در مرتبه متأخر و زمانى با فاصله از عقد حاصل شده

موجب   ،چه رسد به آنكه لاحق   ؛رسدنوبت به لاحق نمى  ،با آن پدید آمده و بدیهى است با ثبوت حق سابق

 سقوط آن گردد. 

مال زیرا معقول نیست انسان بتواند در    ؛متفرع است بر اینكه معیب در ملك وى داخل شده باشد  عقد فسخ  

 .اش را فسخ نمایدو معاملهغیر تصرف كرده 

(شفعه)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 
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ه كند كه عقدى بزمانى تحقق پیدا مى  ،فاسخ مالك باشد و پرواضح است كه ملكّیتپس لازم است كه   

و بدیهى است در همان زمان وقوع عقد و  ؛ نقل و انتقال حاصل شود، طور صحیح واقع شده كه پس از آن

 . شودحق شفعه حاصل مى ،مقارن با ثبوت خیار

م نمود در اینجا لازم است كه شفعه را بر خیار مقد  ؛پس امر دائر است بین تقدیم هركدام از شفعه و خیار 

 سه امر است: ،و دلیل بر تقدیم آن

 شود. مىآن حق شفعه عام بوده و شامل صورت وجود خیار و عدم  يادله  - ۱

حال اگر در وقت فسخ    ؛حق شفعه مسلما ثابت بود ، در حال وقوع عقد و قبل از اعمال خیار - ۲

ن ناهمچ  ،است كه این حق  اینبقاء    ،استصحابمقتضاي    ؛كنیمو نیز پس از آن شك در ثبوت آن  

 ساقط نگردد.  ،باقى بوده و بواسطه فسخ

امر  -  ۳ بدانیم  ،دوران  كه در این    ؛بین این است كه حق فاسخ را مقدم نموده و شفعه را سقاط 

یك یچه  صورت به  در این  ؛یمشفعه را سقاط نداناین كه  صرفا یك حق مراعات شده و یا    ،صورت

 . خواهد شدلمى وارد ناجحاف و ظ ،از متعاقدین و شفیع

 

 

 

 


